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جمال صدری

سخنی با استـاد

هرچه هست از شيوۀ ناساز و ناهمگون ماست                      ور نه آهنگ سخن در شعر ما ناساز نيست 
استاد گرانمايه جناب دکتر فشاركي، با درود، مقالۀ عروضيه شما را در فصلنامۀ شمارۀ چهلم دريچه خواندم 
و بسيار خشنود شدم كه شما نيز همچون تني چند از استادان عروض به ناكارآمدي شيوۀ آهنگي‌ابي سنتي 
در شعر فارسي اشاره‌ای فرموده‌ايد. سخن شما مهر تأييدي است بر آنچه اينجانب از سال ١٣٦6 تا كنون با 
چاپ چندبارۀ كتاب آهنگ‌شناسي شعر فارسي فرياد برآورده‌ام و ياري شــما استادان را خواسته‌ام و به 

پاسخ نرسيده‌ام.
شيوه‌اي كه در »آهنگ‌شناســي« با بهك‌ارگيري »نواها« آمده به سادگي آهنگ هر شعر فارسي را به ما 
مي‌نماياند و از شر زحافات ناكارآمد مي‌رهاند. اينكه نوشته‌ايد »خليل‌ابن احمد با هوش سرشار خود مباني 
آهنگ‌شناســي ايراني را از ايرانيان اديب گرفته و با شــعر جاهلي تطبيق داده و به صورت كنوني در آورده 
است« يا نوشته‌ايد »چگونه مي‌توان انگاشت ملتي با اين سابقۀ فرهنگي ... كه اسنادش در اختيار محققان 
است ... از خليل ابن احمد عروض خود را فرا گرفته باشد، زهي تصور باطل زهي خيال محال« سخني است 
درست و بجا و پاسخي است دندان‌شكن بر شمس قيس خودباخته كه مي‌نويسد »صناعت شعر در بدو امر 
مخترع طبع عرب و مبتدع خاطر ايشان بوده است و عجم در كل ابواب آن تابع‌اند نه واضع« پاسخ ديگر بر 
شمس قيس و پيروان او همان است كه از اســتاد احمدعلي رجايي آورده‌ايد »شگفت‌انگيزتر آن است كه 
بپذيريم اعراب كه زندگاني معنوي آنان با اسلام آغاز شده اســت و خود به دوران تاركي پيش از اسلام نام 
جاهليت داده‌اند، بي‌آنكه حكومت مركزي و دين واحد و تمدني داشــته باشند و بي‌آنكه از شعر چند قرن 

پيش از اسلامشان اطلاع دقيق و درستي داشته باشند ناگهان به وزن عروضي رسيده‌اند«.
اما اينكه نوشــته‌ايد »صراط خليل ابن احمد را هنوز اصل عروض ... مي‌شمارم« درخور تأمل است. اگر 
منظور بخش كردن مصراع به پايه‌هاي متوالي يا متناوب و ســاختن واژه‌واره‌هايي )افاعيل عروضي( براي 
نشان دادن آهنگ است، سخني است بجا، اما اگر منظور پذيرفتن افاعيل عروض عرب با زحافات پيچيده و 
ناكارآمد آن است )آنچه كه هنوز عروضيان برآن‌اند و شيوۀ رايج است( پسنديده نيست و با ديگر سخنانتان 

در تناقض است. بهك‌ارگيري )تن تنن تن( يا الفباي موسيقي نيز با همۀ درستي، راه به جايي نمي‌برد.
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اينجانب با پي بردن به رمز كار خليل كه شيوۀ واژه‌سازي عربي را در ساختن افاعيل عروض عرب بهك‌ار 
گرفته شيوۀ واژه‌سازي فارسي را براي ســاختن واژه‌واره‌هاي مورد نياز بهك‌ار گرفته‌ام و با افزودن پيشوند و 
پسوند به واژۀ »نوا« مجموعۀ نواها را پديدآورده شعر فارسي را بر آن عرضه داشته‌ام تا آهنگ شعر را دريابم و 
سرانجام دريافتم كه مجموعۀ »نواها« آهنگ هر شعر فارسي را با پايه‌هاي متوالي يا متناوب به ما مي‌نماياند 

و جامه‌اي است كه بر تن شعر فارسي راست آمده است.
در جاي ديگر نوشته‌ايد بيت »ماييم و نواي بي‌نوايي / بســم‌الله اگر حريف مايي« وقتي با افاعيل قديم 
پايه‌بندي كنيم )مفعول، مفاعلن، فعولن( يا هر نوع افاعيل ديگري تناســب هجايي را تداعي نميك‌ند و به 
دنبال نت‌نگاري رفته‌ايد. در صورتي كه اشكال در نوع برش‌زنی اســت نه در آهنگ. آنچه گوش مي‌شنود 
با هر افاعيل هماهنگي پايه‌بندي كنیم آهنگين است، اما در اينجا چشم افاعيل را ناهماهنگ مي‌بيند، اگر 
در پايه‌بندي نظم )٣،٣( يا )٤،٤( يا )٣،٤( و نه ســه چهار را رعايت كنيم، هيچ‌گاه دچار ناهماهنگي پايه‌ها 
نخواهيم شد. بيت بالا نيز چنين تقطيع مي‌شود »مستفعل، فاعلات، مستف )فع لن(« و در آهنگ‌شناسي 
نيز بدین صورت برش مي‌خورد )آواهمه، خشــنوايِ، آوا( كه نظم تناوبي آن كاملًا آشــكار است همچنين 
مصراع »فواره چون بلند شود سرنگون شود« كه پايه‌بندي آن را به شيوۀ سنتي )مفعول، فاعلات، مفاعيل، 
فاعلن( آورده‌ايد و نوشته‌ايد »هيچ تناسب هجايي را كه معيار وزن است تداعي نميك‌ند«، اگر درست تقطيع 

شود تداعي ميك‌ند. آهنگ اين مصراع با تقطيع درست چنين است:
»مستفعلن، مفاعل، مستفعلن، مفا)فعل(« يا به شيوه‌اي كه در آهنگ‌شناسي آمده »آواي ني، نواهمه، آواي 
ني، نوا« كه دقيقاً وزن متناوب را نشــان مي‌دهد. پس هرچه هست از شيوۀ ناساز و ناهمگون ماست. اما در 
مورد بيت »اي كه پنجاه رفت و در خوابي / مگر اين پنج روزه دريابي« كه نمونه آورده‌ايد تا نشان دهيد 
كه در آهنگ آن نه تكراري هست و نه تناوبي، بايد اختيارات شاعري شادروان ابوالحسن نجفي را بپذيريم تا 
دريابيم كه آهنگ اصلي هر مصراع از اين بيت )فعلاتن، مفاعلن، فعلا/ فعلن( يا )بنواها، نوايِ ني، بنوا( است 
و آهنگي است متناوب. نكي مي‌دانيد كه اگر پايۀ نخست مصراعي فعلاتن بود مي‌تواند به جاي آن فاعلاتن 
بيايد و در پايۀ آخر نيز فع لن به جاي فعلن نشيند؛ در مصراع نخست بيت مزبور از هر دو اختيار استفاده شده 
و در مصراع دوم فقط در پايۀ آخر اين تفاوت هست. بد نيســت بدانيد در ١٢ بيت )٢٤ مصراع( اين مثنوي 
سعدي تنها مصراع نخســت بيت پنجم )خجل آن كس كه رفت و كار نســاخت( در آهنگ اصلي و بدون 
اختيار شاعري آمده است و ٢٣ مصراع ديگر با بهره‌گيري از اختيارات شاعري سروده شده است )كي مصراع 
فقط در پايۀ آخر و ١٣ مصراع فقط در پايۀ كيم و ٩ مصراع در هر دو پايه( اين تفاوت‌هاي نامحسوس را گوش 
درنميي‌ابد و اگر جز اين بود سعدي چنين نمي‌سرود. بنابراين در برش‌زني مصراع‌ها براي يافتن آهنگ بايد 

اولاً نظم )٣،٣( يا )٤،٤( يا )٣،٤( را رعايت كنيم. ثانياً به اختيارات شاعري توجه داشته باشيم.
در پايان اميد است اين سخنان خاطر استاد را مكدر نساخته باشد. چه مي‌توان كرد.
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